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سرمقاله: «حرف هاى گفتنى»؛ عليرضا خانى
ــوگيرى، به نظر  ــك نگاه كلى و دور از هر نوع س در ي
مى رسد كه گزارش صدروزه روحانى، به رغم هجمه هايى كه 
به آن وارد شده، گزارش موفقى بوده است. وقتى گزارش به 
جاى «شعار»، به «آمار» استناد مى كند و به جاى همه چيز 
ــعى  ــبخت جلوه دادن، س را خوب و آرام و همگان را خوش
ــختى ها و تلخى ها را لاپوشانى نكند و مصايب  مى كند س
ــا واقع بينى و صداقت به  ــوار پيش رو را ب موجود و راه دش
ــان دهد، آن گاه است كه صاحبان كارنامه ها را به  مردم نش
عكس العمل و جدل برمى انگيزد و همين نشان مى دهد كه 

حرف هايى كه گفته شد، بسى گفتنى بود...

يادداشت: «سخنى با رييس جمهور»؛ فرشاد مومنى
ــخص رييس جمهور به هيچ وجه نبايد  دولت محترم و ش
ــته اى را به معناى پايان كار  فيصله يافتن موقتى ماجراى هس
ــان در عرصه اقتصاد به شمار آورد.  ــووليت خود و دولت ش مس
واقعيت آن است كه سخن راندن درباره اينكه اكنون هم فضايى 
براى فعالان اقتصادى مهيا شده است از نظر كارشناسى به هيچ 
ــخن دقيقى نيست چراكه هم اكنون دولت مداخله اى  وجه س
بالغ بر 70درصد در اقتصاد دارد و به اعتبارى راه نفس فعالان 
اقتصادى توسط مداخله هاى اغلب ناكارآمد آلوده به فساد دولت 
ــته شده است، بنابراين دعوت از فعالان اقتصادى مستلزم  بس

تمهيد يك بستر نهادى مناسب براى آنان است. 

تيتر يك: «اتحاديه اروپا هم مثل آمريكا قابل اعتماد 
نبود»

ــه كمتر از يك هفته از توافق ژنو ميان ايران و  در فاصل
گروه موسوم به 1+5، شوراى اتحاديه اروپا 17شركت ايرانى 
ــت تحريم هاى ضد ايرانى خود اضافه كرد. اين  را به فهرس
رويكرد و اقدام خصمانه و كينه توزانه در حالى است كه ايران 
طى هفته ها و ماه هاى اخير و پيش از توافق در ژنو، بارها با 
اعتمادسازى، حسن نيت خود را به طرف مقابل نشان داد. 

سرمقاله: «حقوق شهروندى، متن يا حاشيه؟»
محمدصادق فقفورى

ــور حقوق شهروندى» مورد نظر رييس  نمى توان «منش
ــوآورى»! در عرصه  ــك «ابتكار»! و يا «ن جمهور محترم را ي
ــهروندان تلقى كرد، چراكه مفاد  حقوق و تامين حقوق ش
ــى و ساير قوانين  آن با تعريف جامع و مانع در قانون اساس
ــرورت اجرايى دارد. از اين روى بيم آن  پيرامونى آمده و ض
ــتر يك حركت  ــاره فقط در بس ــى رود كه اقدام مورد اش م
سياسى- تبليغاتى به صحنه آمده باشد كه پيش از آن نيز 
نمونه هاى مشابهى در دولت موسوم به اصلاحات داشته و 
ــى  ــى»بودن آن- به جاى محتواى حقوقى- بر كس «سياس
پوشيده نيست. انتظار از دولت محترم آن است كه به جاى 
ــايل جانبى و تبليغاتى، بيشترين  پرداختن به اينگونه مس
ــكلاتى نظير  ــود را براى مقابله با مش ــت و تلاش خ ظرفي
مسايل اقتصادى، تورم، گرانى، اشتغال و... به كار گيرد و از 
درگيركردن افكارعمومى به مسايل حاشيه اى كه براى دولت 
محترم نيز فرصت سوز و هزينه اى بى سود است پرهيز كند. 

شـيوه  بـاب  در  پيشـنهاد  «يـك  يادداشـت: 
گزارش دهى»؛ زهرا على اكبرى

 گزارش عملكرد صدروزه دولت از سوى رييس جمهور 
ارايه شد. اينجا ايران است و فاصله آنچه روى كاغذ نوشته 
مى شود با آنچه در كوچه و خيابان مى گذرد فراوان است... 
در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته... رسم نيست مراكز 
ــند و اداره آنها به صورت  ارايه آمار زير نظر قوه مجريه باش
فراقوه اى صورت مى گيرد، تا آمار محلى براى اعتمادسازى 
ــرايطى خرق عادت و ايجاد  ــوند. حالا در چنين ش ارايه ش

مراكز آمار غيردولتى مى تواند از همين دولت آغاز شود. 

يادداشت: «آقاى روحانى قرار اين نبود»
رحيم زيادعلى

رييس جمهور محترم نويد گشايش اقتصادى پس از صدروز 
به مردم داده بود و قرار بود از اين «احساس تحول هاى اقتصادى» 
ــنبه شب افكارعمومى  براى مردم گزارش دهد، اما آنچه سه ش
ــس دولت تدبير و اميد دريافت كردند،  برخلاف انتظار، از ريي
ــياه نمايى عليه دولت گذشته بود؛ بدون اينكه  سياهه اى از س

كمترين اثرى از وعده داده شده در آن مشاهده شود. 

آينه

سعودى ها از چه مى ترسند؟ 
ــت. هم اوباما اين  ــا مى دانيم ايران، ژاپن نيس ام
ــعودى ها اين را مى فهمند. البته  را مى داند و هم س
دغدغه هاى سعودى ها فراتر از چارچوب هاى توافق 
هفته گذشته است. براى رياض پيشرفت هسته اى 
ايران بسيار خطرناك است و آن را پروژه گسترده اى 
در راستاى تغيير نظم كنونى منطقه در خاورميانه 
ــى مى كنند.  ــران ارزياب ــتيلاى ته ــت اس در جه
بى ثبات سازى و تضعيف عربستان چيزى است كه 
ــعودى ها در زمره ملاحظات خطرناك درك  نزد س
مى شود. دغدغه ديگرعربستان - درست يا نادرست 
- اين است كه توافق با ايران دغدغه هاى اين كشور 
را ناديده مى گيرد و اين توافق خواست ايران را براى 
تبديل شدن به «قدرت بزرگ منطقه» تقويت مى كند 
و آن را مشروعيت مى بخشد. همانطور كه آمريكا در 
سوريه به نوعى به بشار اسد ميدان داد، سعودى ها 
در هراسند كه اين بار نيز توافق با ايران به خواست 
درازمدت ايران براى برترى منطقه اى ميدان دهد. 

ــند كه اين برترى ايرانى تا  سعودى ها مى ترس
ــدا كند. بايد گفت كه  ــه و مدينه هم امتداد پي مك
ــعودى ها درباره قربانى شدن شان به  «پارانوييد» س
واسطه امضاى توافقنامه اى ميان تهران- واشنگتن 
ــت. اما واقع امر اين است كه امروز  چيز تازه اى نيس
سعودى ها با احتياط، محيط اطراف خود را زير نظر 
ــش از هر زمان  ــر اين باورند كه امروز بي دارند و ب
ديگرى درباره دغدغه هايشان محق هستند. آنها فكر 
مى كنند كه دولت اوباما در مورد مهم ترين دغدغه  
آنها بى تفاوت و در بدترين حالت ممكن آشكارا در 

تقابل با آن بوده است.
ــعودى ها يك الگوى بسيار روشن و   در ذهن س
ــكل گيرى است؛ اينكه آمريكا  خطرناك در حال ش
ــال فروختن متحدان قديمى و حتى خيانت  در ح
به آنهاست. آنها گوش به زنگ نتانياهو هستند و بر 
ــراييل - جدى ترين دوست  اين باورند كه حتى اس
آمريكا در منطقه- ديگر امن نيست و از اينكه آمريكا 
ــته، شگفت زده  آن را در توافق با تهران تنها گذاش
ــتند. به چه عبارتى بايد گفت، در واقع آمريكا  هس
آنها را «پيچانده» است. نمى دانم در عربى چه واژه اى 

براى «پيچاندن» به كار مى برند.
عربستان بيش از هر زمان ديگرى متقاعد شده 
ــراى كاهش حضور  ــت كه يك تلاش منظم ب اس
ــات منطقه  ــش در مناقش ــكا و درگيرى هاي آمري
ــنگتن و نهايتا...  ــش و رهبرى واش ــردن نق و كم ك

عقب نشينى آمريكا وجود دارد. 
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درخت كنديم، آهن كاشتيم
ــهر بزرگى مانند تهران وسايل نقليه  همه مى دانند در ش
عمومى نسبت به جمعيت آن بسيار اندك است. كشورهاى در 
ــعه ترافيك عمومى را حل كرده اند و مردم را كمتر  حال توس
به اين اداره و آن اداره مى كشانند. كمتر كسى رغبت مى كند 
ــخصى خود را به خيابان به صورت تك سرنشين  ــيله ش وس
هدايت كند. در تهران مى خواهند اين مشكل را از راه جريمه 
حل كنند يا با خريد طرح ترافيك جلوى ورود خودروها را در 
ــمتى از مشكل ناپاكى هوا در تهران  داخل شهر بگيرند. قس
مربوط به رفت وآمد خودروهاست، به نظر كارشناسان مشكل 
اصلى ناپاكى هوا، بنزين هاى موجود، خودروهاى غيراستاندارد، 
وجود كارخانجات متعدد پيرامون اين شهر، ساخت وسازهاى 
ــرگردان بودن  ــوزاندن زباله ها در اطراف تهران، س بى رويه، س
مردم در اداره ها و ده ها عامل ديگر است كه مى تواند با تدبير 
به دست دولتمردان حل شود و در نهايت بايد به مردم آموزش 
داد كه نسبت به محيط زيست خود حساس باشند و تنفس 
هواى پاك را از حقوق حقه خود بدانند و اين پديده شوم را به 

گردن خدا و طبيعت نيندازند.
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ــه چرا مذاكرات ژنو بعد  ــما بگويم ك اجازه دهيد ابتدا به ش
از حدود هشت سال مذاكره پى درپى در رسانه ها اينقدر اهميت 
يافته  است؛ قطعا مهم ترين دليل اهميت آن، رسيدن به توافق 
ــر فعاليت  ــورهاى مذاكره كننده (1+5) بر س ــن ايران و كش بي
ــكه روى ديگرى هم دارد؛  ــت. اما اين س ــته اى كشور ماس هس
ــانه هاى  در اين مذاكرات تعداد زيادى خبرنگار ايرانى كه در رس
ــتند از  ــتند و توانس ــور كار مى كردند، حضور داش ــل كش داخ
نزديك اخبار لحظه به لحظه اين مذاكرات را پوشش دهند. در 
مذاكرات پيشين اين خبرگزارى ها بودند كه با يك يا دو خبرنگار 
ــدا مى كردند و به دنبال آن  ــش اخبار را پي و عكاس امكان پوش
ــايت ها و هفته نامه ها -هر چند پرتيراژ  خبرنگاران روزنامه ها، س
ــتفاده از فرآورده خام توليدى  و پربازديد كننده - مجبور به اس
خبرنگاران خبرگزارى ها بودند. آنچه به سبك خبر خبرگزارى ها 
تنظيم شده – نقل قول هايى كه متن خبر را تشكيل مى دهد و 
نپرداختن به تصاوير- موجب مى شد كه ما به عنوان خبرنگارانى 
ــتر از مخاطب  كه در همان حوزه كار مى كرديم نيز چيزى بيش
ندانيم. اما مذاكرات ژنو براى تعداد زيادى خبرنگار فرصتى بود 
كه از نزديك يك اتفاق تاريخى را رصد كنند و اخبار آن را بدون 
واسطه به مخاطبان خود ارايه كنند. اين موضوع براى خبرنگاران 
ــال  ــا به ويژه روزنامه هاى اصلاح طلب كه در هشت س روزنامه ه
گذشته مزه توقيف و تذكر را بهتر از بقيه اجزا كار خود چشيده 
بودند، امتياز ويژه ترى بود. اگرچه روايت هاى مختلفى از موضوع 
اجازه حضور خبرنگاران روزنامه ها در شبكه هاى اجتماعى منتشر 
ــد، اما علاوه بر اينكه بپذيريم چه كسى يا كسانى  براى اين  ش
ــت كه نظر مثبت شخص  موضوع پادرميانى كرده اند، هويداس
وزير خارجه و سخنگوى اين وزارتخانه نقش تعيين كننده ترى در 

ماجرا داشت. روزنامه «شرق» نيز اين امكان را يافت كه در جريان 
ــطه حضور يك خبرنگار، اخبار و گزارش ها  مذاكرات ژنو به واس
ــه نوبت  ــاند. در ادامه س را از منظر خود به اطلاع مخاطب برس
ــر از اخبارش با هم  ــش خبرى مذاكرات ژنو را فرات تجربه پوش

مرور مى كنيم. 
GENEVA از پاويون مهرآباد تا پاويون

اواسط اكتبر (يعنى مهرماه) مذاكره اول آغاز مى شد، روابط 
عمومى وزارت خارجه از تعدادى رسانه كه از قبل تعيين شده  بود، 
خواست تا خبرنگار خود را معرفى كنند، بعد از نامه نگارى هاى 
ــفارت سوييس، بخش  ــت نگارى در س اينچنينى و انجام انگش
تشريفات وزارت خارجه، ويزاى خبرنگاران را گرفت و خبرنگاران 
ــه از پاويون دولت در  ــراه با تيم مذاكره كننده و وزير خارج هم

فرودگاه مهرآباد به مقصد ژنو عازم سفر شدند. 
ــه پرواز هواپيمايى «معراج» با خلبان «سيه جانى»  در هر س
ــافران را به مقصد مى رساند. در سفر  با همان ميهمانداران مس
ــديد مواجه بود به همين دليل  اول، وزير خارجه با كمردرد ش
ــور پيدا كند؛  ــا در جمع خبرنگاران حض ــت در هواپيم نتوانس
برخلاف سفرهاى بعدى كه با آمدن در بخش انتهايى هواپيما، به 
خبرنگاران سلام و خسته نباشيد گفت. تصاويرى از «ظريف» كه 
روى تخت و زير پتو در پرواز دراز كشيده، همان روز گرفته شد 
ــى آن را منتشر نكند. اما خبرنگارى بدقولى كرد  و قرار بود كس
و ساعات ابتدايى روز اول مذاكره، آن را منتشر كرد. سيدعباس 
عراقچى، عضو ارشد تيم مذاكره كننده كه بعد از ظريف رياست 
ــترى  ــخنگويى ارتباط بيش مذاكره را برعهده دارد و با مدتى س
ــگاران حضور پيدا  ــت، اغلب در جمع خبرن ــا خبرنگاران داش ب
ــه در پيش دارند، صحبت  ــى مذاكره اى ك مى كرد و از خط مش

مى كرد.  قبل از رسيدن به شهر ژنو، ردشدن از رشته كوه پربرف 
آلپ، براى همه ما جالب بود، تقريبا همه خبرنگاران و عكاسان 
ــلاش مى كردند از يكى از پنجره هاى كوچك هواپيما كادرى  ت
ــى از اين رشته كوه رويايى در  براى عكاسى پيدا كنند تا عكس
ــته كوه آلپ و  ــند. با گذشتن از رش ــان داشته باش عكس هايش
تكان هاى شديد پرواز لاى ابرها، به يكباره فضاى سبز گسترده اى 
ــد از آن  ــود بع ــخص مى ش از پنجره هاى كوچك هواپيما مش
ــيروانى رنگى، درست مانند نقاشى هاى  ــقف ش خانه هايى با س
ــهر را به دو نيم  كودكى ما. بعد رودخانه اى عريض كه گويى ش
ــيم مى كند و دوباره فضاى سبزى كه به محوطه فرودگاه  تقس
مى رسد. فرودگاهى پرافق كه در دوردستش درختان سرسبزى 
ديده مى شوند. ساختمان پاويون اختصاصى فرودگاه ژنو با حروف 
«GENEVA» مشخص شده  است، كاركنان فرودگاه با احترام، 
نقش ميزبانى را برعهده مى گيرند، خودروهاى تشريفات هيات 
ــد و چند ون كه از نمايندگى تهران در  مذاكره كننده را مى برن
ژنو راهى فرودگاه شده اند، خبرنگاران را به هتل رساندند. هتل 
CROWN PLAZA توسط وزارت خارجه براى خبرنگاران 
ــده  بود اما در سفرهاى بعدى، هزينه هتل توسط خود  رزرو ش
خبرنگار، پرداخت شد. البته برخى خبرنگاران هم از اين قاعده 

مستثنا بودند و وزارت خارجه هزينه آنها را پرداخت كرد. 
شهرى متفاوت

ــراى خبرنگاران تجربه جالبى بود،  ــور در ژنو ب روز اول حض
ــهرى كاملا متفاوت از تهران. هواى نمناك و تميز  حضور در ش
شهر، با باران هايى كه اندكى مى باريد و اندكى مى ايستاد؛ سيستم 
حمل ونقل عمومى منظمى كه زمان حضورشان در ايستگاه روى 
تابلويى، مشخص بود و افق بازى كه خيلى از ما را به ديدن شهر 
ــا هم به راه افتاديم و در  ــب مى كرد. گروهى از خبرنگاران ب راغ
اولين ايستگاه، سوار اتوبوس خط 10 شديم. خطى كه مسافران 
را از فرودگاه به مركز شهر مى رساند. به كمك نقشه هايى كه از 
پذيرش هتل گرفته بوديم و برنامه MAP موبايل هامان سعى 
ــويم. براى كسانى كه اولين بار چنين شهرى  مى كرديم، گم نش
ــتادن همه  را مى ديدند، تصاوير جالب، كم نبود. بوق نزدن، ايس
ــت خط عابر پياده و چراغ زرد و اجازه دادن به عابر  خودروها پش
براى ردشدن از خط عابر. معمارى يكسان و همدست اروپايى، 
ــده بسيار زياد و نظم سرويس  دوچرخه ها و موتورهاى پارك ش
ــا كارت تاريخ دار حمل ونقلى كه هتل  حمل ونقل عمومى كه ب
ــتفاده كنيم. البته براى سوار يا  ــتيم از آن اس داده بود مى توانس
ــان دادن كارت نبود اما گاهى بازرسان  پياده شدن نيازى به نش
ــك مى كردند و درصورتى كه  ــافران را چ حمل ونقل، كارت مس
كارت نداشتيم جريمه سنگينى نوشته مى شد. شب اول پيش 
از آنكه كنجكاوى ما ارضا شود، هوا تاريك شد و در ناباورى ما، 
مغازه ها بسته و شهر خلوت شد، ساعت حوالى هفت بود اما تنها 
اتوبوس ها رفت وآمد مى كردند با انگشت شمار مسافر. البته هزينه 
ــامى بود كه  خروج از هتل براى گروه كنجكاو ما بازماندن از ش
ــفارت ايران در ژنو نصيبمان  قرار بود در محل ميهمان پذير س
شود و آنچه نصيبمان شد، خورش كرفس باقيمانده از چند شب 
پيش بود كه به شوخى به هم مى گفتيم از خانه همسايه قرض 
گرفته اند. در تمام روزهاى مذاكرات ژنو حكايت غذاى خبرنگاران 
همين بود، غذايى كه از دفتر نمايندگى آورده مى شد اما عموما 

ما هيچ وقت در شرايط مناسب غذاخوردن نبوديم. 
 CICG خبرنگاران بين هتل تا

ساختمانى در ژنو به نام CICG محل برگزارى همايش هاى 
مختلف بود كه در جريان سه دور مذاكره بر سر فعاليت هسته اى 
ايران، براى استقرار خبرنگاران اختصاص يافته بود. خبرنگاران 
ــام خبرگزارى ها و روزنامه هاى بزرگ دنيا اينجا جمع بودند،  تم
ــته  بودند، برخلاف  ــه «منفى يك» هركدام كنار هم نشس طبق
ــتند، بين  ــن هس ــى كه اغلب جوان و كم س ــگاران ايران خبرن
خبرنگاران خارجى مى شد افراد پرسن وسالى را ديد كه صاحب 
اسم هاى معروفى هستند. برخى از آنها سال هاست كه در حوزه 
مسايل هسته اى ايران كار مى كنند و با منابع خبرى مهمى مانند 

كاخ سفيد يا نهادهاى بين المللى در ارتباط هستند. 
ــده  ــى اتاقى در طبقه دوم فراهم ش ــراى خبرنگاران ايران ب
ــتقر باشند. البته تعداد كمى  ــتند در آنجا مس  بود كه مى توانس
ــتقرار انتخاب مى كردند بقيه  ــگاران آن اتاق را براى اس از خبرن

ــالنى كه همه خبرنگاران حضور داشتند، مستقر شده  يا در س
بودند يا در لابى هتل اينتركنتينانتال. هتل تا محل خبرنگاران 
فاصله يك كيلومترى داشت كه مى شد با اتوبوس خط 5 به آنجا 
ــيم اما گاهى سرعت كار خبر موجب مى شد كه خود را به  برس
باد و باران هاى بى قرار شهر بسپاريم تا به سرعت به محل اصلى 
خبر برسانيم. يكى از هتل هاى گران شهر، محل استقرار هيات 
ــور بود؛ محلى كه مى توانستيم وزراى  مذاكره كننده هفت كش
خارجه كشورهاى بزرگى مانند آمريكا، فرانسه، روسيه، آلمان، 
ــار وزير ايرانى خود ببينيم. در هنگام  انگليس و چين را در كن
عبور و مرور وزير خارجه آمريكا، مراتب امنيتى شديدى حاكم 
مى شود. عبور و مرور بقيه وزراى خارجه راحت تر انجام مى شود. 
تنها ماموران امنيتى هستند كه جلو خبرنگاران را مى گيرند تا 
وارد مسير عبور و مرور وزراى خارجه نشوند و با صداى هماهنگى 
با هم «هيس» مى كشند كه خبرنگارى سوال نپرسد. گاهى هم 
وزراى خارجه براى مواجه نشدن با خبرنگاران، از در پشتى هتل 
خارج مى شوند. خبرنگاران اما در روزهاى مذاكره در لابى هتل 
سرگردانند، پخش شده روى مبل هاى هتل كه با نورهاى موضعى 
ــن مى شود و گاهى به دنبال پريز برقى تا لپ تاپ هايشان را  روش
شارژ كنند. گاه به دليل كمبود جا مجبور به نشستن روى زمين 
مى شوند كه گويا خيلى به مذاق مديريت هتل خوش نمى آيد 
و كاركنان هتل از خبرنگاران مى خواهند كه از روى زمين بلند 
شوند حتى اگر جاى ديگرى براى نشستن نداشته باشند. البته 

همه اين موارد با احترام انجام مى شود. 
از چرت تا نشست خبرى

هتل اينتركنتينانتال براى خبرنگاران جايى براى دستيابى 
به خبر توافق در مذاكرات ايران و 1+5 بر سر فعاليت هسته اى 
ايران بود، اما براى بسيارى ديگر محلى براى نشستن در كافه 
و نوشيدن يا حضور در ميهمانى هاى مجلل بود. همزمان با دور 
ــى در طبقات هتل برپا بود و هنگام دور  دوم مذاكرات، عروس
سوم مذاكرات نيز جشن خيريه اى به نفع كودكان بى سرپرست 
در حال برگزارى بود. موسيقى اسپانيايى كه ميهمانان بار هتل 
ــم مى پراند. در  ــرت خبرنگاران را ه ــرگرم كرده بود، چ را س
مذاكراتى كه تا شب ديروقت به طول مى انجاميد خبرنگاران 
ــه بودند و با  ــرت يا حتى خواب رفت ــادى بودند كه به چ زي
سروصداى نشست خبرى يا عبور يك عضو مذاكره چرتشان 
ــش خبرى  ــد. اگرچه خبرنگاران بزرگى براى پوش پاره مى ش
ــو در اين محل حضور يافته بودند اما آنها عموما  مذاكرات ژن
ارتباطى با منابع خبر ايرانى نداشتند. حضور سخنگوى هيات 
مذاكره كننده در جمع خبرنگاران داخلى موجب مى شد تا آنها 
ــوند. برخى  به منبع خبر براى خبرنگاران خارجى تبديل ش
خبرنگاران تلويزيون هاى ژاپنى و عربى هم از فرط بى خبرى از 
مذاكرات پشت درهاى بسته، با خبرنگاران صدا و سيماى ايران 
ــطه استقرار دوربين هايشان  مصاحبه مى كردند چون به واس
ــد. مذاكره كننده ها  ــم بودن ــتر در چش در طبقه همكف بيش
ــته مذاكره مى كردند و نصيب خبرنگاران،  پشت درهاى بس
ــروع و پايان مذاكره دو  ــر رفت و آمد مذاكره كنندگان و ش خب
ــخنگوى  يا چندجانبه بود يا خبر گرفتن از «مايكل مان»، س
«كاترين اشتون» كه بيشتر به گپ و گفت با او منجر مى شد 
نه دست پيدا كردن به خبر. همانطور هم صحبتى با «آلن اير»، 
سخنگوى فارسى زبان وزارت خارجه كه او نيز خبرى نمى داد 
بلكه فقط با خبرنگاران ايرانى هم صحبت مى شد. البته از همين 
هم صحبتى ها متوجه شدم كه او خيلى علاقه مند به خواندن 
كتاب فارسى است و در روزهاى مذاكره در حال مطالعه كتاب 
ــفير» است. اين كتاب به مرور خاطرات جواد ظريف  «آقاى س
ــب هاى آخر مذاكره براى مذاكره كنندگان  پرداخته است. ش
ــب سختى بود اما براى خبرنگاران شب درازترى بود چون  ش
ــت هاى خبرى، آنها بايد به  ــازه بعد از پايان مذاكره و نشس ت
سرعت خبر و گزارش هاى خود را به رسانه هاى شان در تهران 
مى رساندند؛ رسانه اى كه دو ساعت ديرتر از وقت ژنو، منتظر 
ــان از ژنو بودند. بعد از فشار  دريافت گزارش هاى خبرنگارانش
كار و بيش از 28 ساعت بيدارى آن هم وقتى كه اتاقت را در 
هتل براى چندمين بار تحويل داده باشى، مى توان روى مبل 
يا صندلى يا روى زمين هم پلاس شد، آن هم وقتى خيالمان 

از بابت توافق ژنو راحت شده باشد.

حاشيه نگارى خبرنگار «شرق» از 3 دور مذاكره هسته اى

يادمانده هاى «ژنو»
زينب اسماعيلى سيويرى
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